
 
 

  ١         تفسير               

   

  ۵تفسير سوره مبارکه جن ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

ونَ اسطُ) و أَنا منا الْمسلمونَ و منا الْق١٣آمنا بِه فَمن يؤمن بِربه فَلا يخاف بخساً و لا رهقاً ( يو أَنا لَما سمعنا الْهد﴿

ناهم الطَّريقَة لَأَسقَي يو أَنْ لَوِ استقاموا علَ )١٥) و أَما الْقاسطُونَ فَكانوا لجهنم حطَباً (١٤فَمن أَسلَم فَأُولئك تحروا رشداً (

) و أَنَّ الْمساجِد للَّه فَلا تدعوا مع اللَّه ١٧لُكْه عذاباً صعداً (لنفْتنهم فيه و من يعرِض عن ذكْرِ ربه يس )١٦ماءً غَدقاً (

  ﴾)١٩و أَنه لَما قام عبد اللَّه يدعوه كادوا يكُونونَ علَيه لبداً ( )١٨أَحداً (

در آن  ق قرآنييز معارف عما ياريقت بسيو در حق» ها الجنيذکر فيسورة «که به عنوان » جن«سوره مبارکه 

 يها بعثت وجود مبارک حضرت، بحثيمعلا عنيي ؛»ة، اشراط المبعثثاشراط البع«ان يهست، در مکه نازل شد. در جر

زش چهارده ياچه ساوه، ريدرست هم هست. خاموش شدن آتشکده فلان شهر، فروکش کردن در ،شد ياديز ييختار

ند و آن کيارائه م قرآن آن را ،باشد» هيب فيلا ر«که  جهاني ييخک سند تارينها نقل شده است؛ اما يکنگره مدائن، ا

 يا کسست تي خاموش شدن فلان آتشکده نيرن نظيدا شده است. اي پيندر آسمان و زم يديک خبر جدين است که يا

ن و ئا کنگره مداياچه ساوه و يا فروکش کردن دريست يا درست نيدرست است  ؛ه هستيک قرائن خارجيد يبگو

ف ها کشن خبر را جني اتفاق افتاده است و ايندر آسمان و زم يديک خبر جدين کلام خداست که يست. اينها نيا

ن يا ين سوره تمام قد خدا به عنوان سخنگوياما ا ؛»تمل الصدق و الکذبيح«که جن کشف بکند  يکردند و خبر
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بود قبلاً، قرآن خبر » هيب فيلا ر«آنچه  است.» هيب فيمما لا ر«شود يپس معلوم م ،دهديان دارد گزارش ميجر

  قبلاً گفته بود. رانها يا ١،﴾بِزِينة الْكَواكبِ﴿داد که ما آسمان را 

د يولسنگ تشهاب ،ستاره هستند يها که داران آسماني، ايمسنگ دارهم کشف شده بود که ما شهاب يعيدر علوم طب

ها گسندرباره شهاب ييخها بود. اسناد تارسنگان شهابيجر يعار جاهلبود. در اش يعينها در علوم طبيکنند، ايم

نند ن عناصر چهارگانه و مايچ کدام از ايکند. هينم ريحان بعثت را تشينها جريچ کدام از ايچ! هيه عنييچ ياما ه ؛بود

 ،خواستيا مر ید، هر کسکريانداز فرشته بود، خطا نميرآن ت ،داشت ياندازيرت ،بود يآتش ،بود ييرند تيگويآن نم

ترين منطقه گويد وحي وقتي بخواهد از عاليگويد. ميزد؟ چه خبر بود؟ اين را فقط قرآن ميچه وقت مي؛ دزيم

نا إِلاَّ ﴿ما مگويند: ها هم همه ميخبر هستند و جن. فرشته ها باجهان هستي بيايد، بشر که از او خبر ندارد. فرشته

يعني تمام اين خطّ نزولي وحي را  ٣؛﴾بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴿هستند:  وحیو جزء خدمتگزاران  ٢م﴾لَه مقام معلُو

ري از اطلاع داشتن اينها هم خط ،پس اينها که مشکلي با وحي ندارند !هاي معصومفرشته ؛ر کردهقدم به قدم فرشته پ

دي بِأَي﴿ :ها آمده استهمين سوره آمده است که به دست فرشتهنيست. از صدر تا ذيل، از ذيل تا صدر در پايان 

ةررامٍ بر٭ ك ةفَربالا هست، پايين هست، طرف راست هست، طرف چپ هست که کسي نفوذ نکند.﴾س ،  

اين خبر يک خبر جديد جهاني است. اين کاري به چهارده تا کنگره مدائن ندارد يا نظير خاموش شدن فلان 

 قدسأاين خبر جهاني را ذات  ،تحقيق کنيد ،رس ندارد، اينها نيست. اين را شما عزيزان بايد پژوهش کنيدآتشکده فا

به فرمان الهي  ،خبر بودند رفتند خيانت کنند خبر بودند به خدمت آمدند، شياطين با ها بامنتها فرشته ؛الهي به همه داد

                                                
  .۶سوره صافّات، آيه . ١
  .۱۶۴. سوره صافّات، آيه٢
  .۱۶و  ۱۵. سوره عبس, آيات٣
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ن را جمع کرد. اينها گفتند بايد ببينيم در عالم چه خبر است؟ چه بساطشا ، قرار دادينهمان خدمه را تيرانداز اين خائن

ير اما الآن غير از ت ؛مقدور ما بود ،چيزهايي از آسمان کشف بکنيم ،خواستيم برويمشده است؟ که ما قبلاً اگر مي

جزء تتمه همين  دار و اينها شايدلههاي دنبا، اين ستاره﴿فَمن يستمعِ الْآنَ يجِد لَه شهاباً رصداً﴾خبري ديگر نيست. 

ه جني که زند، بهم نمي یها باشد. تير هست، آتشي هست، تيراندازش فرشته است، خطاپذير نيست، به هر کسحرف

ها اين رابطه هست به دليل اينکه چند هزار سال چون بين جن و فرشته ،چه خبر استببيند خواهد برود بالا مي

شود يشود خبر جهاني. اين م، اين مي﴿إِذْ قُلْنا للْملائكَة﴾، در جمع آا بود که ن الْجِن﴾﴿كانَ مهمين ابليسي که 

الا آن ح خواهد بيفتد.چه اتفاقي ميدر عالم خبر شدند که  يعني يک خبر جهاني که از صدر تا ذيل همه با ،مبعث

  است.اساس کار اين  ،تاريخي است لئمسافرعي ديگر اينها جزء  لئمسا

  ها که از جنس لطيفی هستند.جنپرسش: 

زندگي  ،فرزند دارند ،زن دارند ،بينيم. بدن داردمنتها نمي ؛رفت و آمد دارد دارد،پاسخ: نه، جن جسم است بدن 

  دارند. سوخت و سوز دارند.

  های قدر؟آيد مثل شبخبرهای غير از وحی هم همين طوری حفاظت شده میپرسش: 

مما لا ريب «انسان اشتباه بکند. ما درباره معصوم که ممکن است  ،اما غير معصوم باشد ؛بله ،شدپاسخ: اگر معصوم با

کند. حالا غير اينها ما دليلي نداريم نه اينکه دليل بر خلاف فرقي نمي ،ندهست اين چهارده نفر قرآن ناطق ،هستند» فيه

  داريم.

ررسي ب ،ه جستجو کرده؟ هيأتي از جن. هيأتي آمدندغرض اين است که يک خبر جهاني است. اين را چه کسي رفت

دهد؟ گزارشگر جهان را ببينند چه خبر است، ديدند در مکه چنين خبري هست. چه کسي گزارش مي کلّ ،کردند
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يعني خدا وحي کرده که چنين خبري در عالم  ؛گويد که به من وحي شدهوجود مبارک حضرت مي !کيست؟ خداست

مده پيغمبر آاز اي است، فهمند که چرا اين تير هست؟ براي چه هست؟ ديدند مکه خبر تازهب ،هست. چند نفر آمدند

﴿فَمن يستمعِ الْآنَ يجِد لَه  :زننداو راه پيدا کند. هنوز نيامده تير ميوحی احدي قدرت ندارد در حرم امن  ،است

: کندهمه را خدا به عنوان سخنگوي اينها دارد نقل مي ،آيه استبيست در تقريباً که »! أنّ، أنّ، أنّ،«اين  ،شهاباً رصداً﴾

﴿يلاً﴾ وق اللّه نم قدأَص نمعروف نبود! اين چه » جن« و به نام سوره ديمخواناي کاش اين را در تمام نمازها مي ٤،م

  !کندعظمت و جلالي را براي بعثت ذکر مي

  کنند؛ اما مرزشان مشخص است. کردند و ميرا  ها خيلي از کارهافرمايد درست است که جنمي

  پرسش: ...

ه ميل خود ب ،تحريف نکند ،زياد نکند ،احدي به آن دسترسي پيدا نکند. کم نکندرا پاسخ: براي اينکه اين قانون 

بايد  فلان وقت ،الهي به رسولش فرمود فلان وقت است أقدسنکند، خبر نداشته باشد. خيلي از چيزهاست که ذات 

طور بود. وجود مبارک حضرت امير دارد که ما که جنگ نکرده فلان وقت بايد پيروز بشويد، بدر اين ،له کنيدحم

اسب  ،بوديم. تجربه جنگ هم نداشتيم. چند نفر افراد عادي به دنبال ما راه افتاده بودند، آن هم ما اسلحه نداشتيم

ر کارشان جنگجويي بود. شب هم شب بد ،ارتگري داشتندجنگ نديده بوديم. آا غ ،غذاي کافي نداشتيم ،نداشتيم

 ،لرزيدندها بود؛ دارد که خيلي از ماها ميلين جنگ ماست با اينکه حضرت امير يلِ تمام اين صحنهما هم او ،است

زير  لم)و آله و س هياالله عل ي(صلدانستند فردا چه خبر است. آا را که شنيده بودند. وجود مبارک پيغمبراصلاً نمي

اصلاً گويا خبري نبود. اين را کسي به او گفته است! اين را گفته فردا چه  ٥،يک درخت تا صبح مشغول مناجات بود

                                                
  .۱۲۲. سوره نساء, آيه٤
  .۴۰۲و  ۴۰۱، ص۲ج ة،يالنبو ةيرس ،يرابن کث. ٥
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 کنيم! چون او رهبر جمعيتبرد، ما تو را چگونه پيروز ميچه کسي مي ،زندچه کسي مي ،آيدخبر است، چه کسي مي

يچ خبري نيست، تا صبح مشغول مناجات بود. کسي به او گفته آورده در ميدان بدر، دست خالي! مثل اينکه فردا ه

  !است

شود نمي ،تاس» الي يوم القيامة«دين مردم است، اين دين نبايد کسی با خبر شود.  ،بنابراين اين بايد محفوظ باشد

وبِ و قَلِّب الْقُلُم«شود زياد کرد. در همين بعضي از ادعيه ملاحظه فرموديد که خيلي از جاها دارد که او کم کرد، نمي

، فرمود »اريا مقَلِّب الْقُلُوبِ و الأبص«، آن شخص گفت: »يا مقَلِّب الْقُلُوبِ«است، حضرت در اينجا فرمود:  ٦»الأبصار

از  اينجا بايد اين کلمه را بگويي. ما غير ،اما اينجا آن نيست ؛است »مقَلِّب الْقُلُوبِ و الأبصار«درست است خدا 

زمين خبر دارد. آنجا دو رکعت بخوان، چشم! آنجا سه  تاکه نداريم. اينکه از آسمان ديگر  وظيفه چشم در برابر وحي

 است از چراغ کاري چراغرکعت بخوان، چشم! عقل مستحضريد که در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. عقل يک 

زهايي از چي ،»کلما حکم به الشرع«گويند: بيند. اينکه ميساخته نيست. آن مهندس راه را ساخته اين چراغ دارد مي

بيند نه اينکه او بسازد، براي اينکه را عقل مي» العدل حسن«است که هيچ اصلي ندارد، عقل هيچ حکمي ندارد. اين 

  عدل حسن بود، بعد از مرگ او هم اين هست. پس او نساخته است. ،قبل از اينکه اين حکيم به دنيا بيايد

  تعقّل معنايش چيست؟رسش: پ

ست که خودت بساز، تعقل معنايش اين است که بفهم چه چيزي آوردند. عقل در مقابل اپاسخ: تعقل معنايش اين 

 بيت ساختند، راه اين است.نقل است نه در مقابل شرع. عقل سراج است نه صراط. صراط مستقيم قرآن است و اهل

کيم را که ح» العدل حسن«ور نبايد! اين طور بايد، آنطه خبر است. اينعقل که مهندس نيست که بفهمد در عالم چ

                                                
  .۳۵۲، ص۲کمال الدين و تمام النعمة، ج. ٦
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ود او شبعد از مرگ او هم هست، پس معلوم مي ،بود» العدل حسن« ،نياورد، قبل از اينکه اين حکيم به دنيا بيايد

ت، ندارد، شرع صراط اسنه در مقابل شرع. شرع مقابل  ،شناس بود. عقل در مقابل نقل استگذار نبود. او قانونقانون

  الهي به ما نشان داد. أقدسها را ذات اين راه .صراط دو تا نيست. سراج دو تاست، چراغ دو تاست

ارکه کنند. در سوره مبها يک عده بخشي از کارهاي خيلي سنگيني را ميتا به اينجا رسيد. درباره جن» أنّ، أنّ، أنّ«

وجود  ،ن الْجِن أَنا آتيك بِه قَبلَ أَنْ تقُوم من مقامك و إِني علَيه لَقَوِي أَمين﴾﴿قالَ عفْريت ماين است:  ۳۹آيه » نمل«

گويد من بين يمن تا فلسطين فاصله زياد است. اين جن مي ،اين تخت در يمن است ،مبارک سليمان در فلسطين است

کشد. چنين کاري از جن آورم، فرمود اين طول مي ميفلسطين بهاين تخت را از يمن  ،چند ثانيه که طول بکشد

قالَ الَّذي عنده ﴿که بالاتر بود:  ، آن﴿أَنا آتيك بِه قَبلَ أَنْ تقُوم من مقامك﴾آيد. اينها در خدمت سليمان بودند. برمي

اسرار  ،طور نيست که اينها ذاتاً علم غيب بلد باشنداما اين ٧؛ك﴾علْم من الْكتابِ أَنا آتيك بِه قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُ

خبر بودند  اخبر نبودند. اگر ب که آن حادثه اتفاق افتاده، اينها با» سبأ«عالم را بلد باشند، براي اينکه در سوره مبارکه 

رحلت  )هي(سلام االله عليماناين است که وقتي سل» سبأ«بردند. آيه چهارده سوره مبارکه نميبه سر  نجکه در آن ر

 ،اين عصا را که خورده ،موته إِلاَّ دابةُ الْأَرضِ تأْكُلُ منسأَته﴾ ی﴿فَلَما قَضينا علَيه الْموت ما دلَّهم علکرده است: 

غيب ما لَبِثُوا في أَنْ لَو كانوا يعلَمونَ الْ ﴿فَلَما خر تبينت الْجِن :حضرت افتاده، اينها فهميدند که سليمان رحلت کرد

  ، اينها بعداً معلوم شد که عالم به غيب نيستند، از جايي بايد ياد بگيرند. اين قدرت را جن دارد.الْعذابِ﴾

مسلمان  ،الهي هستيم أقدسما همه در خدمت ذات  ٨;﴿و ما منا إِلاَّ لَه مقام معلُوم﴾ها آمده است که درباره فرشته

شود که بعضي ها هم معلوم ميمنتها هر کدام يک درجه خاصي داريم. انسان ؛مؤمن هستيم ،موحد هستيم ،هستيم
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کذا،  ﴿منا الصالحونَ﴾ ﴿منا الْقاسطُونَ﴾ ﴿أَما الْقاسطُونَ﴾طور است بعضي کافر هستند. جن هم همين ،مسلمان هستند

ها هستند که اين سه فرشته ،دست موحد استکه يک مثل انسان هستند؛ اما آن ؛کافر دارند ،نداينها مسلمان دار

ها جن ،﴿و ما منا إِلاَّ لَه مقام معلُوم﴾گويند: ها ميقسمت را قرآن کريم نقل کرد. قرآن کريم نقل کرد که فرشته

ها را فکه وضعشان مشخص است. اين حرهم ها ، انسانكُنا طَرائق قدداً﴾ ﴿منا الصالحونَ و منا دونَ ذلكگويند: مي

از او اصلاً  ،ديدند اين کار کار بشر نيست ،آمدند بررسي کردند ،که يک هيأت تحقيقي تحقيق کردند که چه خبر است

ود از شمعلوم مي ،يي شنيديممعجزه خواستند. اين از بالا آمده، گفت از آسمان ما چيزها هااي نخواستند، بشرمعجزه

! اينها از اورغمبري که معجزه بيولي به پيغمبر نگفتند که به چه دليل تو پي ؛آسمان يک خبري هست. ديدند اين است

البته وجود مبارک حضرت امير هرگز از پيغمبر معجزه نخواست.  ؛ها حق دارند معجزه بخواندخبر شدند. انسان بالا با

 ،بگويند تو که از طرف خدا آمدي ،اما افراد عادي حق دارند از پيغمبر معجزه بخواهند ؛دارندآا يک حساب خاصي 

نند که کشف ک ،گفتند چيزي بود ،ات چيست! اينها آمدنددليل شما چيست؟ اما اينها نيامدند بگويند که تو معجزه

اما  ؛دآورنده را پيدا کردن ،بعد گشتند ،شدل اعجاز برايشان روشن آورنده اين معجزه کيست، ديدند اين است. اينها او

 گويد ما ازگويند دليل شما چيست. اين خيلي فرق است. اين ميبينند بعد ميل مدعي را ميعادي او هایبشر

به هدف هم  ،تيرش هم آتشي است ،زندخبر شديم که آنجا غير از تير خبري نيست. فرشته تير مي هاي دور باآسمان

اين معجزه را از آسمان  شود خبري است.ور نبود. معلوم ميطقبلاً هم اين ،هم راه ندارد برود یهيچ کس ،رسدمي

ديدند او  ،گشتند صاحبش را پيدا کردند نه اينکه آمدند خدمت حضرت درس حضرت را گوش دادند ،شنيدند

احبش بعد ص ،ل معجزه را ديدنداواينها  ،گويد من پيغمبر هستم، بعد از او معجزه بخواهند. اينها معجزه نخواستندمي

، يک ﴾﴿و أَما الْقاسطُونَياد کرده است که اينها گفتند:  »فتحه«با همين » أنّ، أنّ، أنّ«را پيدا کردند و خداي سبحان 
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 آن» الف و لام«عهد نيست  »الف و لام« آن» الف و لام«ظالم هستند. ظالم اين از ما دند، يک عده موحاز ما عده 

چون  ،چه از انسان چه از غير انسان هيزم جهنم است اين بايد بسوزد ؛﴿و أَما الْقاسطُونَ﴾جنس است.  »و لامالف «

وقود بالاتر از اين  ١،﴾وقُودها الناس و الْحجارةُ﴿ که﴾ ﴿قُوا أَنفُسكُم هاي ديگر دارد: در خود قرآن کريم در بخش

 ستفادهاقبلاً که با هيزم  هر حال حالا يا آتشزنه است يا آتشگيره است به ؛است» ما يوقد به النار«حطب است. وقود 

ها نگه هاي بزرگ بود که در اين آشپزخانهها يک بخشي وقود بود. وقود آن هيزمکرديم همه ما، در اين اجاقمي

، است يا آن مواد منفجره است »تين تي ا«دارند. الآن هم حالا يا آن هاي ريز را با آن نگه ميداشتند که هيزممي

 گيرد.آن مواد را که زدند اين گُر مي ،گذارندگذارند يا نفت را ميها را ميذغال سنگاست. » ما توقد به النار«آن 

  است.» ما توقد به النار«وقود 

كَدأْبِ ﴿گويد: يکند موقتي قسمت وقود را قرآن نقل مي ،اما نه هر انساني ؛ها وقود هستند و ديگران هم حطبانسان

م يقْدم قَومه يوم الْقيامة فَأَورده﴿ :طوري که در دنيا اين کاره بودندهمان ،هستند» وقود النار«اينها  ٢،﴾آلَ فرعونَ

ودروالْم دالْوِر بِئْس و ارهستند. اين » وقود النار«اينها ائمه کفر هستند. اينها  ٣;﴾النأَم طُونَ﴾﴿ولام الف و«، ا الْقاس «

 ا الْقاسطُونَ﴾﴿و أَم ،﴿منا الْمسلمونَ و منا الْقاسطُونَ﴾عهد نيست که به قاسطون قبلي برگردد که  »الف و لام« آن

 ،دنجومي باش ،اختلاسي باشد ،کسي ظالم باشد ،چه جن ،جنس است؛ چه انسان »الف و لام«، »الف و لام«خير! اين 

البته موعظه هم در کنارش هست، فرمود عالم مثل عدد رياضي ؛ اين حکمت است ،گيرد. اين موعظه نيستگُر مي

شما حالا عدد را بخواهيد بشماريد، از  ٤؛خلْقِ الرحمنِ من تفاوت﴾ في ﴿ما تري :شود با آن بازي کردمنظم است. نمي
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بخواهد کسي  ۹۶و  ۹۴را بين  ۹۵زي سر جايش خود است. اين هر چيهر حال از يک بشماريد تا ميلياردها به 

خواهد بگذارد؟! حرفي که بجا نباشد، متي که بجا نباشد، فعلي که بجا نباشد، قولي کجا مي ،شودبردارد، اين رسوا مي

ده است بت شاين در حکمت ثا ،کند. اين موعظه نيستآدم را رسوا مي حتماًکه بجا نباشد، مالي که بجا نباشد، اين 

شود؟ براي ، چرا آدم رسوا ميخلْقِ﴾ في ﴿ما تري :مثل درجات رياضي و عدد است که فرمود ،که کارهاي عالم

اينکه اين جايش نبود. حالا يک عدد پنج را بين چهار و شش گرفته، اين جيب بگذارد يا آن جيب بگذارد، اين 

 ا نيست، من بايدگويد من جايم اينجمي ،ت. هر جا بگذاردجايش نيسهر حال بانک بگذارد آن بانک بگذارد، به 

  اين است! سرجاي خودم باشم،

کنيم، کنيم، نگاهي که ميزنيم، کاري که ميطور است، حرفي که مييعني همين! فرمود حرفي که زد همين ؛»خزي«

فرمود ما براي هر چيزي اندازه  ١،ءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ﴾﴿إِنا كُلَّ شي :خوريم، هر چيزي بايد سرجايش باشدغذايي که مي

 ،کنددنيا و آخرت هم محفوظ است. کسي که رياضي کار ميآدم در قرار داديم. ميزان قرار داديم، آن وقت آبروي 

، ونَ﴾﴿الْقاسطُ »و لامالف «آبروي آخرت او محفوظ است و اين  ،آبروي دنياي او محفوظ است ،آبروي او محفوظ است

أَما  و﴿گيرد، حالا چه جن چه انس. اين گُر مي ،عهد. کسي که ظالم است »الف و لام«جنس است نه  »الف و لام«

  !﴾الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً

  پرسش: ...

ه بعد از وجود مبارک موساي ديدند ک ،آا سابقه داشتند که آمدند» احقاف«پاسخ: آن در جريان سوره مبارکه 

شود يهودي بودند، سابقه کذا و کذا و کذا. اينها معلوم مي ٢،﴾﴿إِنا سمعنا كتاباً أُنزِلَ من بعد موسيکليم کتابي آمده: 
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 ؛ديدند کتابي است به نام قرآن، يک؛ نه عجيب است ،شناس بودند. اينها خوب گوش دادنداما اينها وحي ؛داشتند

کلام الهي است و عجب است، نه  ،ما ديديم اين قرآن است ندلکه عجب است! خيلي از چيزها را بلد بودند. فرمودب

 ،شتيممنتها گ؛ اي است؟ ما فهميديم يک خبر تازهحق روشن شد، ما دنبال چه بگرديم ، وقتي﴿فَآمنا بِه﴾عجيب! 

هر ش ز او سؤال نکرديم، او که ادعا نکرد. الآن شما ببينيد کلّببينيم چه کسي آمده؟ ديديم اين آقا آمده است. ما که ا

مثلاً سيزده  ؛تعيدي اس ،شود يک خبر جديدي استمعلوم مي ،آيين بستندهمه جا را ين بستند. شما وقتي ببينيد يرا آ

بعد ديگر  .ل شما ديديداما آيين بستن را او ؛بعد وقتي که بررسي کرديد ديديد بله، سيزده رجب است ،رجب است

هر را ش شهر را آيين بستند! وقتي کلّ گرديد که چه کسي آمده که کلّکنيد که براي چه کسي؟ دنبال آن ميسؤال نمي

 ،کنيدحالا بعد تقويم مراجعه مي ،روز عيد است ،شب عيد است ،شود خبري استشما ببينيد آيين بستند، معلوم مي

ود. شخبر مي گويد امروز سيزده رجب است، آدم تازه باکسي ميبينيد سيزده رجب است. يک وقت است که مي

گردد که براي چه چيزي هست؟ نه اينکه چرا بستند! بيند که شهر را آيين بستند، اين به دنبال اين مييک وقت مي

همد که فمي فهمد. اين تيراندازي از آسمان شروع کرده رافهمد. براي چه کسي بستند را دوم ميل ميچرا بستند را او

طور بود؛ لذا آورده است. ايندر مکه ديدند که اين آقا آمدند اما آن خبر را چه کسي آورده  ؛يک خبر جديدي است

  از پيغمبر معجزه نخواستند. ديدند که از بالا تا پايين همه آيين بستند.

  پرسش: ...

ت به اما حضر ؛رفتند ،شد. يک عده آمدندالهي گذاشت. پيغمبر به وسيله وحي الهي خبردار  أقدسپاسخ: نه، ذات 

د الهي وحي فرستاد که شما داشتي أقدسذات  ،، به حضرت گفتند﴾﴿أُوحي إِلَياما  ؛حسب ظاهر خبري پيدا نکرد

يق تحق ،هاي شما را شنيدندهيأتي آمدند خدمت شما اين حرف ،تشريف آورديد اگفتيد يا فلان ججلسه درس مي
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ديدند عجب است. بررسي کردند که چه گفتي؟ اينها چه پذيرفتند؟ چقدر فهميدند؟ ايمان  ،تديدند قرآن اس ،کردند

دهد که اين اين تقريباً بيست آيه را خدا به عنوان سخنگو دارد گزارش مي» و أنّ، و أنّ، و أنّ«آوردند. همه اين 

 ﴿قُلْ أُوحي :چون گزارشگر خداست ،»لاريب فيه«اش حق است و شود همهور گفتند. معلوم ميطاين ،هيأت آمدند

﴾الْجِن نم فَرن عمتاس هأَن ونَور گفتند. اينها گفتند که طاين ،، اين هيأت آمدندإِلَيملسا الْمنطُونَ﴾﴿ ،﴾﴿ما الْقاسنم، 

ور طويد اينها که آمدند در جلسه درس تو، اينها اينگدارد مي »االله«، اينها را ﴿و أَما الْقاسطُونَ فَكانوا لجهنم حطَباً﴾

  است.» مما لاريب فيه حق«شود که گفتند. اين معلوم مي

، ﴿و أَما الْقاسطُونَ﴾، چون آن ﴿و أَنْ لَوِ استقاموا﴾: شود. در کلمات الهي فرمودبعد خود کلمات الهي شروع مي

اما  ؛ستخود آا برای آن» الف و لام«قبلي  ﴿الْقاسطُونَ﴾آن  ،کنديقبلي خيلي فرق م ﴿الْقاسطُونَ﴾با آن ديگر 

لف ا«، اسطُونَ﴾﴿و أَما الْقاما آيه پانزده اين است که  ؛گويندمي» منا، منا«که  ﴿منا الْمسلمونَ و منا الْقاسطُونَ﴾اين 

 ﴿منا الْمسلمونَ وها را از مجلس درس ياد گرفتيم. آن جنس است؛ چه ظالم چه کافر، ما اين »الف و لام« آن» و لام

ا از اين ها کافر؛ اما آنچه مبعضي ،ها مسلمان هستندبعضي ،وري هستيمط که خود بلد بوديم، ما اين منا الْقاسطُونَ﴾

 أقدس هميديم و ذاتگيرد. اين را ما اينجا فخودش گُر مي ،اين است که کسي که ظالم است ،مجلس درس ياد گرفتيم

أَسقَيناهم ﴿و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّريقَة لَولي  ؛اينها انذار هستد ،الهي همين را امضا کرده است. بعد فرمود درست است

 و جن اگر قاسط نبودند چه انسان چه غير انسان و کلّ ،گوييد قاسط هستنديي هم که شما ميهاهمان ماءً غَدقاً﴾

، م﴾﴿و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّريقَة لَأَسقَيناه :ما به اندازه کافي روزي به اينها خواهيم داد ،س، اينها در راه باشندان

اينها متعدي است؛ اما  »ساقي و سقا« ١،و يسقينِ﴾ ﴿يطْعمني :متعدي است شخود »سقي«اين را مستحضريد که 
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رات گوييم اين شطّ فيک وقت مي». سقيت«گوييم ما يک ليوان آب داديم به اين زيد، يک وقت مي ،»اسقاء«باب 

، اين درياچه را يا اين رود فراوان را داديم به اين منطقه. ﴿لَأَسقَيناهم﴾گوييم: را باز کرديم به روي اين منطقه مي

اگر  ايدفرمرساند، ميکه مبالغه را مي »ءاسقا«متعدي است. اين  شخود »سقي«است با اينکه  »اسقاء«اينجا جاي 

نيست. از  ﴾و يسقينِ ﴿يطْعمنياز سنخ  ،فرستيم نه تنها يک قطره آب به اينها بدهيمما باران مي ،داينها به راه باش

کنيم، ر ميهايشان را پکنيم، چشمهر ميهايشان را پدرياچه ،فرستيمباران فراوان مي ،است﴿لَأَسقَيناهم﴾ سنخ 

ايشان يک  !کنيم. اين را خدا رحمت کند مرحوم بوعلي را که از بزرگان حکماي شيعه استر ميهايشان را پچاه

هة إنما يدفعه هؤلاء المتشب« ،نماز استسقاء در نظام اثر دارد ،گويد آن کسي که نتواند ثابت کندرساله نوشته مي

ه ارتباطي بين نماز ما و نماز استسقاء و باران هست! او اصلاً جهان او که فيلسوف نيست. او که بگويد چ ٢»بالفلاسفة

 اين را در کتاب غني و قوي و ،»إنما يدفعه هؤلاء المتشبهة بالفلاسفة«را نشناخت، او اصلاً خدا را نشناخته است! 

ا يدفعه إنم«دارد. گفت: برکت استسقا درباره اثر او  ردرباره تأثير نماز پ هم ايدارد. رساله شفابزرگ خود به نام 

  يست.او که فيلسوف ن ،نماز استسقاء اثربخش است ،؛ آن کسي که نتواند ثابت کند»هؤلاء المتشبهة بالفلاسفة

، چه در سوره »مائده«چه در سوره مبارکه  ؛چه ملل ديگر ،تچه اين ملّ ؛رستيمففرمود ما باران به انداه کافي مي

رنا ﴿و لَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنوا و اتقَوا لَكَفَّاين است: » مائده«کرد. سوره مبارکه ي را بيان اين مسئله کلّ» اعراف«

لَأَكَلُوا من  هِم إِلَيهِم من ربنزِلَعنهم سيئاتهِم و لَأَدخلْناهم جنات النعيمِ ٭ و لَو أَنهم أَقاموا التوراةَ و الْإِنجيلَ و ما أُ

هِمقاما به آن بگو اختلاس بکند، به آن بگو نجومي بکند،  ؛کنيمما اقتصادشان را کامل مي ،اگر اينها راه باشند ٣،﴾فَو

 ،کنندولي اينها به دست خودشان دارند غارت مي ؛ما داديم ،کنندبه او بگو احتکار بکند، اينها به خودشان رحم نمي
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ن يک قدر نداده باشيم. اي که طور نبودبنا نيست که ما مردم را به اجبار به شت ببريم. داديم! اينکار بکنيم؟ ه ما چ

مبارکه ين در سوره ا ،﴾﴿منهم أُمةٌ مقْتصدةٌنگذاشتيم. فرمود:  مگرفته، او يک قدر گرفته، ارباً ارباً کردند! ما چيزي ک

  بود. » مائده«

سماءِ آمنوا و اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركات من ال ی﴿و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرهم همين است:  ۹۶ه آي» اعراف«در سوره مبارکه 

اما ما تمام  ؛فرستيمها را ميما تمام نعمت ،، اگر اينها براه باشندو الْأَرضِ و لكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ﴾

يک قدر آن گرفته فرار کرده، يک قدر آن گرفته اختلاس کرده، يک قدر اين  ،قدري اين گرفته ،ها را داديمتنعم

گرفته! بنا بر اين نيست که ما مردم را به اجبار به شت ببريم. بنا بر اين است که مردم با اختيار خودشان به شت 

  ست!اين ا ر چه هم لازم بود به اينها داديم،بروند. ما ه

، ها هم حرفي داريمها حرفي داريم، با جنها حرفي داريم، با مسيحيدر جهان است. ما با يهوديی کلّفرمود يک اصل 

ل مشکل خودتان است. اين اص ،راهه رفتيددهيم. بيما همه چيز را به شما مي ،حرفي داريم که شما براه باشيد هابا انس

يم. ما به اينها ر و ده، ما به اينها که بطري آب نمي﴿لَأَسقَيناهم﴾؛ »لسقيناهم«، نه ريقَة﴾﴿و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّ

﴿لَأَسقَيناهم ماءً دهيم. دهيم. ما به اينها رودخانه ميدهيم. ما به اينها درياچه ميدهيم. ما به اينها فرات ميبحر مي

هاي ديگري هم از قرآن کريم که اين باب در بخش ،رساندبالغه را ميکه باب افعال هست، م »ءإسقا«، اين غَدقاً﴾

 ،﴿و جعلْنا فيها رواسي شامخات و أَسقَيناكُم ماءً فُراتاً﴾اين است: » مرسلات«سوره مبارکه  ۲۷آيه  ،إفعال آمده است

 و يسقينِ﴾ ﴿يطْعمني برایليوان آب  ،جمع نيست برایکند که يک ليوان آب که آب گوارا، اين با جمع دارد صحبت مي

  .»إسقاء«شود اين مي ،کنداي را نصيب شهري مياما وقتي رودخانه ؛است
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 ٤،ها﴾بطُونِ ﴿نسقيكُم مما فيفرمايد: آنجا هم مي ،شوددر جريان شيري که از بين فرث و دم حيوانات خارج مي

ندي نيست. اين بآنجا که شيشه ،کشي نيستي نيست. آنجا که سيمکشبينيد دو طرفش آلودگي است آنجا که خطمي

 چه کسي بايد اجازه بدهد که اينها مخلوط بشوند؟ آن ،»من بين فرث و دم«طرفش فرث، آن طرفش هم دم است. 

کشي و پرده ديوار ،کشي کرده باشيم! فرمود اين چيزي نيست که ما خطجا مخلوط نشوگويد اينمي ،که اجازه بايد بدهد

﴿من شم! گويد چگفتيم مخلوط نشويد، مي ،يک طرفش فرث است ،کرده باشيم يک طرفش! نه، يک طرفش دم است

الآن شما ببينيد اين چشمه اعلاي دماوند که خيلي از شما تشريف برديد ديديد. اين ، بينِ فَرث و دمٍ لَبناً خالصاً﴾

 !؟مگر آنجا جابندي است !کشي است؟کشي نيست، مگر آنجا زيرزمين لولهاينکه در آنجا لوله ،جوشدها دارد ميقرن

کسي حق ندارد آلوده بکند. تمام  ،آيد که کار الهي استاما شفاف شفاف است! آنجا که در مي ؛آيدمياين از لجن در

ه بخواهد ک نبود. آن مثل اينکه اصلاً هيچ رسوباتي در اينجا ؛هايي که آنجا هم هست همه اينها شفاف هستنداين ريگ

ببينيد  ،رسي کنيدهاي پزشکي را بر، شما تمام اين بحث﴿من بينِ فَرث و دمٍ لَبناً خالصاً﴾گويد نه. فرمود: نه بگويد، مي

کشي شده است، جلد ظريفي هست؟ اينها نيست. يک طرفش فرث است يک طرفش شيشه ،کشي شده استآنجا خط

  ت. نيس آايک نفر و دو نفر و سه نفر و امثال  برای، چون ﴿نسقيكُم﴾فرمايد: دا ميدم است. اين است! اين خ

الهي است، در خطبه نوراني  أقدسکه وصف ذات  جد ربنا﴾ ﴿تعالىلش فرمود: الهي که در او أقدسدر همين ذات 

لْحمد للَّه اَ«: لشدر همين سطر او ،آنجا وجود مبارک حضرت امير دارد ۱۹۱در خطبه ) هي(سلام االله علحضرت امير

ي الْفَاشهدي جالعتالْم و هدنبِ جالالْغ و هدملْقِ حي الْخعالى. اين »فنا﴾ ﴿تبر ددر آغاز  ،آمده» جن«ره که در سو ج

  يعني پدربزرگ ما. يعني جلال و شکوه و مجد، نه جد ؛»جد«هم آمده است.  البلاغهج ۱۹۱خطبه 
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ولي چون  ؛ت، اين براي همگان اس﴿و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّريقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً﴾: اين خداي سبحان فرمود

 يزيدر شت چ ،يمکه شت برد را يالبته کس ،ميدهيکه م يينهاي، ما ا﴿لنفْتنهم فيه﴾ تبشير و انذار کنار هم است:

ن ي. استيف نيست، آنجا دار تکلين به بعد امتحان نيجه عمل اوست. از ايشود که نتين معلوم ميا ،ميدهيبه او م

 ک وقتيخواهد. يکه کندو م دنيا شودين ميسازند، ايک وقت است که عسل را با زنبور ميجه عمل اوست. ينت

آن  يست که حالا رويک عسل نديگر ين يا ،سازنديم نهايو ا »هيمناجات شعبان«عسل را با صلوات و با دعا و با 

جه ين نتيا ،ميخواهينم يزينها چيدر آنجا از ا ،شت است براین عسل يست. اينها نيا ،نديپشه بنش ،نديمگس بنش

  ست.يف نيتکل يآنجا که جا ،عمل است

  وقود هم نوعی حطب است؟ پرسش:

﴿وقُودها  :کردنديکه درست م ييها، جزء بت﴾ا الناس و الْحجارةُ﴿وقُودها يدرشت هستند  يهاا حطبيپاسخ: نه، 

 ياهزمي، حالا ممکن است ه﴾كَدأْبِ آلَ فرعونَ﴿فرعون را مثال زد: ان وقود هم که آليدر جر ﴾الناس و الْحجارةُ

، آن مانندنبود و  نفتي ،نبود يبل که گازهفتاد سال ق عنيي ؛مين را داشتي سابق که ما در آشپزخانه ايرنظ ؛بزرگ باشد

ن يشه در اين همايم که يخداشتند ض يک تکه چوب محکمي عنيي ؛داشتند يشان وقوديهاان در آشپزخانهين آقايتمام ا

نکه آن يا يبرا ،کردندين اجاق را روشن ميا ،کوچک يهازمين هين آشپزها با ايشد ايظهر که م ،کنار اجاق بود

در  »وقود النار«آن را با عنوان  ولي ؛گرفتنديه آتش مياز همسا يگاه ،بود. اگر هم نبود ،آتش بود زم بزرگ کهيه

ها ﴿وقُودممکن است انسان باشد که  يگاه ،سنگ است ذغاليرهم نظ يگاه ،آن است يها بود. گاهنهاغالب آشپزخ

   .﴾الناس و الْحجارةُ
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ن درباره انذار. اگر ي و اير، آن درباره تبشعرِض عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذاباً صعداً﴾﴿و من ي :يمن کار را کرديفرمود ا

 عنيي ٥؛﴿فَسلَكَه ينابيع في الْأَرضِ﴾. يهم لازم است هم متعد »سلَک«ن يا ،اد خدا اعراض بکندي ،نام خدا يکس

کند؟ کجا يم يجاساز ي! اما چه کسين آن را فرو برد، همينو بعد زمآمد  د بارانيينيشما بب ،ميفرستين باران که ما ميا

ک قدر يراه است؟ کجا  راه است؟ کجا چهار راه است؟ کجا دو راه است؟ کجا سه راه است؟ کجا کوچک بزرگ

، يع في الْأَرضِ﴾ه يناب﴿فَسلَكَم. يدهي انجام ميمها را ما دارن برنامهيتر باشد؟ همه ايينک قدر پايد بالاتر باشد؟ کجا يبا

تر يينک مقدار را پايد. بياي باشد که به صورت چشمه درينن زميک اينزد ،ميکنيم ينها را جاسازيک مقدار اي

د، اگر ينکيخود را اداره م ين کشاورزيکه شما با ا ييهان چاهيد که ايفرمايد، بعد مياي که به صورت چاه دربيمبريم

لْ أَ رأَيتم إِنْ ﴿قُ :ديکن يد زندگيتوانيمثل چاه نفت بشود، شما نم ؛تر بروديينک قدر پايها ن چاهيم ايما دستور بده

 که آبي ،»ون و تناله الدلاءيتراه الع«است که  يمائ عنيي ؛»ينماء مع« ٦،أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماءٍ معينٍ﴾

 از القاب نوراني يکي. »ينماء مع«ند يگوين را ميا ،دارد يهست و دلو به آن دسترس در رها ،نديبيچشم آن را م

بع آا هم به ت ، آن حضرت هستندينکه جانش ييان دارد و علمايض او جرينکه فيا ياست، برا »ينماء مع«حضرت 

  دهند.ين علما مياست که به ا ن از القابييهستند. ا »ينماء مع«

م يکه هست اگر ما دستور بده ييهان چاهيفرمود الآن ا». ون و تناله الدلاءيتراه الع«که  يمائ عنيي ؛»ينماء مع«پس 

﴿إِنْ أَصبح ، »أخبروني« عنيي ؛﴿قُلْ أَ رأَيتم﴾د؟ يد استخراج بکنيتواني برود، آن وقت شما چگونه ميينک قدر پاي

، ينزم يرو ي، مهندسينر زميز يم. مهندسيکنيم ينها را ما مهندسي، همه اماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماءٍ معينٍ﴾

 يا آبروم ،ديرا ببند يد نه راه کسيراهه برود، نه بيينها حساب شده است. شما در راه باشي، همه اينزم يبالا يمهندس

                                                
  .۲۱، آيهزمر. سوره ٥
  .۳۰، آيهملک. سوره ٦



 
 

  ١٧         تفسير               

نشد! ما  نکهيد آن کار را بکند اشو بلندن کار را بکند، او يشود ا ن بلندياما ا ؛ميکنيا و آخرت حفظ ميشما را در دن

 راه باز است.  هر حال بهاما  ؛يمرا تعهد نسپرد يزي چين شت؟! چنيمبه اجبار شما را ببر

  »و الحمد الله رب العالمين«

  


